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  علامه طباطباییبررسی و تحلیل دیدگاه 

  گفتن از خدا در باب سخن

  بر قربانیکا

  :یدهکچ

از خداي نامحدود و متعالی سـخن  ، توان با زبانی محدود و بشري می آیا

، انگارانه انسان از خداوار علامه طباطبایی با توجه به تلقی انسان؟ گفت

، یه بـر روایـات  کمفاهیم دینی را جامعِ میان نفی و اثبات دانسته و با ت

 ـآنگاه با توجه بـه این . ده استیدیدگاه اثبات بلاتشبیه را برگز ه خـدا  ک

مـال را  کاولاً معناي اتصاف او به صفات ، امل مطلق و قائم بالذات استک

نحـو  تـرین   امـل کمالات وجودي را به کتمامی ، ه خداوندکداند  می این

صفات سلبی را نیز چیزي جـز سـلب   ، داراست و به تبع صدرالمتألهین

مـالی را عـین   کثانیـاً ایـن صـفات    ؛ داند نمی مالکیا همان اثبات نقص 

نوعی تمایل به روش ، در نظریه علامه. داند می دیگر و عین ذات الاهیکی

میان صفات خدا و صفات  كبه معناي ایجابیِ مشتر یتوجه سلبی و کم
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  طرح مسأله

، هـا  از اسـطوره  ید ناشیدر باب خداوند دارند که شا یتصورات، ان گوناگونیروان ادیپ

ا ی ـو  ین ـیو مناسک دها  شیاین، عبادات، یعرفان يکشف و شهودها، ینیات دیتجرب

کسـان  ی، ن تصـورات ی ـهر چند ا. باشد... و یو مذهب ینیسان و معلمان دیسخنان قد

مـثلاً  ؛ افـت یآنها  يبرا یتوان هسته مشترک می ،گر دارندیکدیبا  یستند و اختلافاتین

ک ی ـبه ، گریر دیو به تعب یا متعالی یا قدسیبرتر  يبه موجود يبه نحو ینکه همگیا

 یسـادگ  ن تصـورات بـه  یاز ا یبرخ، گرید ياز سو. معطوف هستند 1»ییت غایواقع«

هـا   انسان یچراکه برخ؛ میدان نمی در باب آن يزیچ ست و ماین یقابل کشف و بررس

توانند تصـور خـود از خـدا را بـر      نمیـ   ل تنگناي زبانییبه دلـ   ایخواهند  نمی اساساً

 یسـادگ  دارند و بـه  یجنبه خصوص، ن تصوراتیاز ا یبرخ، گریان دیبه ب. زبان آورند

هر کس : توان گفت می لیتمث يچنانکه برا؛ ستندیگران نیقابل گزارش و انتقال به د

  !پرستد می خود را يخدا

ربـاز ذهـن انسـان را بـه     یاز د، سـت یه چین پرسش که خداوند شبیا، يبه هر رو

(پترسـون  . افته استی یگوناگونهاي  پاسخ، ینیدهاي  خود مشغول داشته و در سنّت

 2»انگارانـه وار انسـان « يبـه حـد  هـا   ن پاسخیاز ا ی) برخ123ـ   96: 1376، گرانیو د

) 247: 1382، افرّوی ـ(تال. ختـه اسـت  ین را برانگی ـلسـوفان د یف یاست که انتقاد برخ

ف کنـد و از خـدا سـخن    یده است تا تصور خود از خـدا را توص ـ ین انسان کوشیبنابرا

  :دینما می رخ ینجاست که دو پرسش اساسیا. دیبگو

ا بر زبان ف کرد و صفات او ریتوان از خدا سخن گفت و او را توص می ا اساساًیآ. 1

  ؟گنجد ي میا خداوند در قالب الفاظ و کلمات بشریآ؟ آورد

ف یتوص ـ يوه بـرا ین ش ـیبهتـر ؟ توان از خـدا سـخن گفـت    میاي  وهیبه چه ش. 2

او سـازگار   یو متعال یکه هم قابل فهم باشد و هم با ساحت قدساي  گونه خداوند به
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 یتـوان بـا زبـان    مـی  ن است که چگونـه یپرسش مهم ا، گر سخنیبه د ؟ستیچ، باشد

ا ی ـآ؟ سخن گفت ینامحدود و متعال، یعیفراطب ياز موجود، يمحدود و عاد، یعیطب

ف خداونـد بـه عنـوان    یبـر سـر راه توص ـ   یمـانع ، يزبـان بشـر   يت و تنگنایمحدود

  ؟ستین يو فرابشر یقدس يموجود

تـا   انـد  شمندان درصدد برآمـده یاز اند ياریبس، مهمهاي  ن پرسشیدر پاسخ به ا

از خدا به دست دهند که هم قابل فهم باشد و بر معرفت انسان درباره خـدا   یفیتوص

و  يه خـدا بـه موجـودات مـاد    یو تشـب  1»انگـاري وار انسـان «د و هم بـه دور از  یفزایب

سـخن  «کـه در بـاب    يمتعـدد هاي  دگاهیدر واقع د. باشد یو زمان یو مکان یجسمان

ز در پاسـخ بـه   ی ـبرانگ نیو تحس ـ یسـتودن  یکوشش ـ، اند مطرح شده 2»گفتن از خدا

 20: 1386، یزمانی(عل. از خداوند است يرین تصویگفته و ارائه چن شیپهاي  پرسش

  :ن باورند کهیبر ا یلذا برخ )27ـ 

زد و از یبپره یزبان یپرست د از بتیبا یاز طرف. دارد يادیمخاطرات ز ینیزبان د

 یکـاملاً متعـال   ینیاگر زبان د. برحذر باشد یبودن تجرب ید از تهیگر بایطرف د

 یافت و اگر کاملاً حلـول یانحراف خواهد ، دادن معنا يبرا یتجرب ییاز مبنا، باشد

 350: 1384، سلری(گ. خواهد شد یم الحاد معناشناختیتسل، ماندگار باشد و درون

  )351و 

 محمـد  علامـه سـید  ، دیدگاه فیلسوف و اندیشمند معاصر شـیعه ، در این نوشتار

ش) در بـاب سـخن گفـتن از خـدا و پاسـخ بـه       1360ـ   1281( ییطباطبـا  حسـین 

امـا پـیش از   ؛ میینما ی میبررس یلیتحلـ  یفیوه توصین مقاله را با شیا یپرسش اصل

  .رسد می در این باب لازم به نظرها  به دیگر دیدگاهاي  اشاره، آن
                                                                            

1. Anthropomorphism. 
2. Speaking of God. 
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  گوناگون در باب سخن گفتن از خداهاي  دیدگاه

، مطـرح شـده اسـت   » سخن گفتن از خدا«ه در باب کردها و نظریات گوناگونی کروی

الاهیات و فلسـفه دیـن را بـه خـود اختصـاص      هاي  چنان حجم چشمگیري از نوشته

 ،اما معرفی اجمالی ایـن نظریـات  ؛ مقاله خارج است که توصیف آنها از وسع یکداده 

  .آورد می زمینه مناسبی براي پرداختن به غرض اصلی این نوشتار فراهم

  معنایی یب نظریه. 1

شـناختی   ه با توجه به مبانی معرفـت کرد پوزیتیویسم منطقی است کروی، این دیدگاه

 پـذیري تجربـی   پردازد و با توسل به اصل تحقیـق  می به نقد زبان دینی ،یانهگرا تجربه

 واقعـی و غیر ،معنـا  بی ،ناظر به خداوند را مهملهاي  دینی و از جمله گزارههاي  گزاره

» حلقه وین«) اعضاي 114: 1384، استیور؛ 139: 1384، (آیر. داند می شناختاريغیر

) و نیـز  م 1970ـ   1891ارنـاپ ( کرودلف ، )م 1989ـ   1910ایرِ (. جی. از جمله اي

 شـمار  ) از طرفـداران ایـن دیـدگاه بـه    م 2010ـ   1923سانی همچون آنتونی فلو (ک

  )446ـ  428: همان، علیزمانی؛ 269ـ  260: همان، پترسون: ك. (ر. آیند می

  ناپذیري نظریه بیان. 2

متعالی و برتر از موجودات باشـد و  ، لی متفاوتک به، لحاظ وجودشناختی اگر خدا به

در مقـام توصـیف   ، و شناخت او نـاتوان باشـیم   كاز ادرا، شناختی لحاظ معرفت ما به

سو بـا   کعرفا از ی! وت نخواهیم داشتکجز ساي  چاره، شناختیِ چنین واقعیتی زبان

توانند این  نمی تجربه وجودي و درونیِ واقعیت متعالی مواجه هستند و از سوي دیگر

؛ آورنـد  مـی  وت رويکنند و لذا به سکبندي  تجربیات عرفانی را در قالب زبان صورت

رانگـی هسـتی و   ک بـی  برداري از مواجهـه بـا   از ناتوانی آنها در پرده یه ناشکوتی کس

م) عـارف مشـهور   1327ـ   1260هـارت ( کمایستر ا. ترس از بدفهمی مخاطبان است

) این 35و  34: 1386، (دباغ. دانست می وتکچیز به خداوند را سترین  شبیه، آلمانی
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در ، تـب فیثاغوریـان دارد  کمـ   پـیش از آن ـ   ر افلاطـونی و ک ـه ریشه در تفکدیدگاه 

از اي  هجنب ـ تـب نوافلاطـونی بـر   که مکچرا؛ یابد می تب نوافلاطونی ظهور بیشتريکم

 را فراتر از ذهن و زبان» مثال خیر«یا » امر واحد«ه کرد ک می یدکاندیشه افلاطون تأ

ه در بــاب خداونــد کــم) 270ـ   204) فلــوطین (74: همــان، (اســتیور. دانســت مـی 

از همـه  » اَحـد «بـر تعـالی و تنزیـه    ، ران دیگـر ک ـبیش از متف، رهیافتی عرفانی دارد

ورزیـد و لـذا او را    مـی  یـد کتأـ   موجـود بـودن   حتی ویژگـی ـ   مخلوقاتهاي  ویژگی

نکه اقتضاي منطقی چنین یبا وجود ا. دانست می »ناپذیر بیان«و » غیرقابل شناخت«

وت در برابر خداوند کپرهیز از هرگونه قضاوت ایجابی یا سلبی و درواقع س، دیدگاهی

در باب  دهند به شیوه سلبی می عرفانی ادیان ترجیحهاي  هم عارفان در سنت، است

تجارب عرفانی خویش سخن بگویند و هم خود فلـوطین بـه سـوي الاهیـات سـلبی      

ه برخی از شارحان رسـاله  ک) جالب این63ـ   61: همان، (علیزمانی. شیده شده استک

) با توجه به احوال عرفـانی  م 1951ـ   1889فلسفیِ لودویگ ویتگنشتاین (ـ   منطقی

ر معنوي برخی نویسندگان و فلاسفه بر او وي در محدوده زمانی نگارش رساله و تأثی

بـر ایـن   ، اشارت رفته است» امر برتر«ه در آن به کید بر فقراتی از رساله کز با تأیو ن

اش سـخن   تـوان دربـاره   نمـی  فلسفی (از آنچهـ   ه فقره پایانی رساله منطقیکباورند 

، قدسـی وت عرفانی است که به آن ساحت کوت گذشت) ناظر به سکباید به س، گفت

، (دبـاغ . ن اسـت که سخن گفتن از آن نـامم کند ک می رانه هستی اشارهک بی رازآلود و

) البته این تفسـیر و تلقـی از رسـاله    63ـ   61: 1378، نوهادس؛ 36و  35، 21: همان

ه هرچند توصیه ویتگنشـتاین  کتواند از این جهت قابل مناقشه باشد  می ویتگنشتاین

بـا  ، از نظر مبانی و غایـات ، رنگ و بوي عرفانی دارد »امر رازآمیز«وت در باب کبه س

  )189ـ  182: 1386، (زندیه. وت عرفانی متفاوت استکس

  روش سلبینظریه . 3

گفـتنِ   طور گریزناپذیري به سـخن  ناپذیري او به بودن خداوند و بیان اعتقاد به متعالی
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ه در واقـع  ک ـرد فـراهم آو » الاهیات سـلبی «سلبی از خدا انجامید و راه را براي رشد 

) 284: همـان ، (تالیـافرّو . آیـد  مـی  نوعی آگاهی غیرمستقیم درباره خداوند به شـمار 

بهترین شیوه توصیف او را توصیف با امـور  ، »اَحد«ید بر تعالی و تنزیه کفلوطین با تأ

سانی همچون ک. توان گفت خدا چه چیزي نیست می ه بنابر آن تنهاکداند  می سلبی

م) 1205ـ   1135موسی بن میمـون ( ، ول)هآریوپاگی (دیونوسیوس مجدیونوسیوس 

از طرفداران این دیدگاه هسـتند و تنهـا راه   ، ق)1107ـ   1049و قاضی سعید قمی (

، ه بـه عقیـده آنـان   ک ـدانند  می درست توصیف خداوند را روش سلبی و تنزیه محض

(ابراهیمـی  . سـت ا 1گـري)  انگـاري) و تعطیـل (لاادري  وار دور از خطر تشـبیه (انسـان  

ه ک ـ) امـا بایـد توجـه داشـت     102ـ   91: همـان ، علیزمانی؛ 361/ 1: 1379، دینانی

آفـرین   لکمش، همچون نظریه تشبیه، نظریه تنزیه محض و سلب مطلق صفات الاهی

  )128و  127/ 5: تا بی ،مطهري؛ 342/ 3؛ 377: همان، (ابراهیمی دینانی. است

املاً سـلبی از  ک ـسخن گفتنِ ، پیشینی است مستلزم اثباتی، ه هر سلبیکاز آنجا 

بنـابراین هرچنـد   . انجامـد  مـی  معناست و به تعطیل عقـل در بـاب خـدا    بی ،خداوند

، آید می راهی براي تثبیت تعالی و تنزیه خداوند از مخلوقات به شمار، الاهیات سلبی

و ن است و نه مفیـد و اگـر هـیچ معرفـت     کنه مم، بدون الاهیات ایجابی ين امریچن

 شـیده کگـري   خـداباوران بـه نـوعی لاادري    ،ار نباشدکتوصیف ایجابی از خداوند در 

) بنـابراین اگـر از   206و  175، 116: همان، علیزمانی؛ 397: همان، (گیسلر. شوند می

یـا   باید تلویحـاً ، شود می مستقیم براي سخن گفتن از خدا استفادهغیر شیوه سلبی و

ایجابی و حقیقی همراه باشد تا متعلّق توصیفات سلبی هایی  تصریحاً با گزاره یا گزاره

  )265: 1383، (پِیلین. مشخص شود

  نظریه تمثیل. 4

، دان مشهور و پرنفوذ مسیحی م) فیلسوف و الاهی1274ـ   1224وئیناس (کتوماس آ
                                                                            

1. Agnosticism. 
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بنـابر نظریـه   . ردکرا براي توصیف خدا و سخن گفتن از او مطرح  1»تمثیل«دیدگاه 

، نـیم کحقایقی را در بـاب خداونـد بیـان    ، استفاده از زبان بشري توانیم با می تمثیل

وشـد  ک می وئیناس با طرح این نظریهکآ. ه به ورطه تشبیه یا تعطیل بلغزیمکبدون این

ه هم بر انسـان و  کهایی  اوصاف و محمول» لفظیِ كمعنوي و اشترا كاشترا«با نفی 

سخن گفتن از خدا فراهم آورد براي اي  راه میانه، شوند می هم بر خدا اطلاق و حمل

توان معانی الفاظ را از سیاق متعارف و مأنوس بـه سـیاق    می ه چگونهکو نشان دهد 

  )257: همان، گرانی(پترسون و د. ردکدینی منتقل 

میـان خـدا و انسـان بـه ایـن       كتصدیق تمثیلیِ مفاهیم مشتر، وئیناسکاز نظر آ

اما اسـناد آن  ؛ سان استکمخلوقات یه تعریف صفت مشترك براي خدا و کمعناست 

طـور محـدود    طور نامحـدود و بـر انسـان بـه     زیرا آن صفت بر خدا به؛ متفاوت است

قواعد «سو با ارائه  کوئیناس و پیروانش از یک) آ420: همان، (گیسلر. شود می اطلاق

ند و از ک می مقید به قیودي، خواهانه خارج ساخته ه تمثیل را از حالت دلک» تمثیل

وشند تـا  ک می »تمثیل اسنادي«و تمایز آن از » تمثیل تناسبی«با طرح ، سوي دیگر

رسد این نظریه همچنان بـا   می اما به نظر؛ ن نظریه را پاسخ دهندیالات وارد بر اکاش

، علیزمـانی ؛ 260ـ   258 :همـان ، گـران یپترسون و د: ك. (ر. مواجه استهایی  چالش

  )262ـ  209: همان

  یینمادگرانظریه . 5

ناظر به خداونـد  هاي  زبان دین و گزاره» سخن گفتن از خدا«وششی دیگر براي کدر 

بـراي  ، در ایـن روش . شـود  مـی  دانسته 3»غیر حقیقی«یا  2»نمادین«داراي معنایی 

، نمادهـا «از ، ه اسناد مستقیم آنها به خداوند دشوار یا محال اسـت کتوصیف صفاتی 

 برخی فیلسوفان و متألهان. شود می استفاده» ها تمثیلو ها  ایتکح، ها استعاره، لگوهاا

                                                                            

1. Analogy. 
2. Symbolic. 
3. Non literal. 
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بـه  «یـا  » متعالی«موجودي ، ه خداوندکبا توجه به این مبناي وجودشناختی ، معاصر

 زبـانی نمـادین اسـت و   ، ه زبان نـاظر بـه خداونـد   کبر این باورند ، است 1»لّی دیگرک

(غیرنمادین) براي سـخن گفـتن از خـدایی     2طور حقیقی توان زبان انسانی را به نمی

 275: همـان ، گـران ی(پترسون و د. سره متفاوت از همه چیز استکه یکار گرفت کبه 

 1886( خ) این دیدگاه بیش از همه با نام پل تیلـی 263و  262: همان، پِیلین؛ 276و 

ه ک ـبل، موجود در عرض سایر موجـودات  که خدا را نه یک) گره خورده است 1965ـ 

دانـد و لـذا سـخن گفـتن      مـی  4»الوجـود  صـرف « و به تعبیر دیگر 3»اساس وجود «

خداونـد  ، ه چنین سخنانیکچرا؛ شمارد می (غیرنمادین) درباره او را نادرست حقیقی

: همـان ، (پترسون. دهد می در عرض سایر موجودات قرار، را موجودي جزیی و متمایز

توان  می گزاره حقیقی و غیرنمادین در باب خدا کتنها ی، خ) از نظر تیلی277و  276

تنها ایـن گـزاره داراي معنـایی صـریح و     » .الوجود است خدا صرف«ه کگفت و آن این

معنـایی  ، شـود  مـی  ه در بـاب خـدا گفتـه   ک ـدیگري هاي  روشن است و تمامی گزاره

زبـان  ، خ) بنـابراین در اندیشـه تیلـی   319/ 1: 1381، خ(تیلـی . نمادین خواهد داشـت 

، دینـی هـاي   ذب حقیقـی گـزاره  ک ـزبانی نمادین است و پرسـش از صـدق و   ، یمانا

  )45ـ  37: 1376، توماس؛ 209ـ  204: 1381، کهی: ك. (ر. پرسشی نابجاست

  ییگرا ردکارکنظریه . 6

اسـت و در  » الوجـود  صرف«ه خداوند کپذیرد  می )م 2009ـ   1921ویلیام آلستون (

لذا ساخت ، ندارد و مصداق هیچ نوعی از وجود نیستذات الوهی او هیچ تمایزي راه 

ه مبتنـی بـر فـرض تمـایز میـان      ک ـ») محمولـ   موضوع«زبان بشري (یعنی ساخت 

بـا ایـن   . براي سخن گفتن از خدا چندان مناسب نیست، و اوصاف آن است 5»عین«

                                                                            

1. Utterly Other. 
2. Literal. 
3. The Ground of Being. 
4. Being-Itself. 
5. Object. 
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علـم و قـدرت را پـالایش    ، توانیم مفاهیمی همچون عشق می از نظر آلستون ما، حال

جسـمانیت و  ، منـدي  ه متناسـب بـا زمـان   کاي  مخلوقانههاي  از تمامی ویژگی، هنمود

ه قابل کاز معنا را باقی گذاریم اي  بپیراییم و هسته، مادي استهاي  دیگر محدودیت

نحـو حقیقـی و    بـه ، اي اطلاق بر خداوند باشد و با استفاده از چنین مفاهیم پیراسته

بر تفاوت  خبنابراین هرچند آلستون همانند تیلی. صادق در باب خداوند سخن بگوییم

زبان انسان را براي سخن گفـتن حقیقـی   ، ندک می یدکاساسی خداوند با مخلوقات تأ

ه باید مفاهیم زبان بشري را تا آنجا کداند و بر این باور است  نمی املاً ناتوانکاز خدا 

. فریـب دهنـد   مـا را » زبـان هـاي   صـورت «نیم و نگذاریم کپالایش ، ن استکه ممک

ــون و د ــرانی(پترس ــان، گ ــلی و  281ـ    278: هم ــر اص ــه  ک) عنص ــدي در نظری لی

تـوان   مـی  ار میـان خـدا و انسـان   که با وجود تفاوت آشکاین است  1»ردگراییکارک«

رد کـه خاسـتگاه   ک ـی را از اوصاف و افعال خدا و انسان انتزاع کمفاهیم واحد و مشتر

ایـن اوصـاف در خـدا و انسـان      كعمل مشـتر رد و کارک، كانتزاع این مفاهیم مشتر

ه ک ـالاتی مواجه است ک) البته دیدگاه آلستون با اش78و  77: همان، (علیزمانی. است

  )311ـ  265: همان: ك. (ر. در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست

زمینه مناسبی براي پرداختن به غرض اصلی این ، رسد آنچه گفته شد می به نظر

فـراهم  ، دیگر در باب سـخن گفـتن از خداسـت   اي  رسی و تحلیل نظریهه برکنوشتار 

  .آورده باشد

ر انسانخدا در تصو  

 کی ـاز ، خود با حـس و محسوسـات دارد   یکه در زندگ یل انس و الفتیانسان به دل

همـواره  ، گـر ید يکنـد و از سـو   مـی  تصـور  يو ماد یحس یز را به صورتیچ سو همه

 یو مکـان  یزمـان ، یود جسـمان یمشروط به حدود و قلات او محدود و یتصورات و تخ

ز ی ـال را نی ـق برتر از حـس و خ یو حقا یات عقلیمثل کل يامور یرو حت نیاز ا. است

                                                                            

1. Functionalism. 
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 انسان موجـب  یژگین ویا. کشد می ریبه تصو يود مادید به قیو مق یحس یبه صورت

آنها  و محسوس که با يمتناسب با امور ماد، یالیخ یز صورتیخداوند ن يشود برا می

د و شـرط را  یق بی مطلق و ينتواند موجود یآسان د و بهیتصور نما، انس و الفت دارد

  .دیادراك نما یو جسمان يود و شروط مادیبه دور از ق

در انسـان   يقـدر  بـه  يود مـاد ی ـانگارانه و آلوده به حـدود و ق وار انسان ین تلقیا

نکه معتقد بـه  یو با ا اند ز از آن در امان نبودهین نیشتر موحدیب ید است که حتیشد

در ذهـن خـود   ، هسـتند  یجسـمان هاي  یژگیاز جسم و و یالاه یساحت قدس یتعال

تصـور کننـد و هنگـام     یاز عـالم هسـت   يجدا، یالیمبهم و خ یصورت، خداوند يبرا

 ین وقتیبنابرا. همان صورت به ذهن آنها متبادر شود، ش و درخواست از خداوندیاین

توانـاتر و  ، رومنـدتر ین يموجود، یو جسمان يعت مادیفراتر از طبشنود که  می انسان

ت او یار اوسـت و تنهـا بـه اراده و مش ـ   ی ـعت در اختیوجود دارد که همه طبتر  بزرگ

کنـد کـه مشـابه اوصـاف و      مـی  افـت یدر يزی ـنهـا چ یا یاز تمام، شود می واقع يامر

  )105/ 5: تا بی ،همو؛ 261/ 10: 1417، یی(طباطبا. است یجسمانهاي  نسبت

دهـد   مـی  حیتوض ـ ،انسان یژگین ویبا توجه به ا ییطباطباسید محمد حسین علامه 

بر تخت نشسـته  ها  آسمان يتصور کند که بالا یخدا را به صورت انسان، بسا انسان که چه

چنانکـه مـثلاً   ؛ کند می ریرا تدب یعالم هست، خود یت و امر و نهیشه و اراده و مشیو با اند

) 27و  26: 1، شیدای ـ(پ. دیآمده است که خدا آدم را به صورت خود آفردر کتاب مقدس 

 يخـدا  ياست کـه بـرا  تر  کینزد ییژه انسان ساده ابتدایو عت انسان و بهین به طبیپس ا

: 1417 طباطبـایی،  (. بسـازد  یمتناسب با موجـودات جسـمان   یصورت، همتا بی مانند و بی

  )262و  261/ 10

  جمع تشبیه و تنزیه

توانـد   نمـی  انگارانـه خـود از خـدا   وار چون انسان در تصور انسان، آنچه گفته شدبنابر 

ود و شـروط مـأنوس   یاز ق، درك مطلق يلذا برا، دیمطلق را با وصف اطلاق تصور نما
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ن مطلـب  ی ـاز ا ییعلامـه طباطبـا  . سازد می دیرد و مطلق را مقیگ می و مألوف کمک

  :ردیگ می جهیچنین نت

 ـاز ما به ایم و نیینما ي مینگهدار یوسته با نفیرا پ یما اطلاق مفهوم  ـی در  ین نف

را هرچه را در مورد یز؛ شتر استیب يگریاز هر مورد د یمورد علت جهان هست

، د و اشتراطیچون تق؛ مطلق خواهد بود، از ذات گرفته تا صفات، میخدا اثبات کن

خـدا  : مییگـو  می لذا. کرد ينگهدار ید با نفیت را دربر دارد و اطلاق را بایمعلول

علـم و  ، خـدا وجـود دارد  : مییگـو  مـی  .ن موجوداتینه مانند ا یول؛ موجود است

هـا   ن قدرتینه از ا، ها ن علمینه از ا، ن وجودهاینه از ا یول؛ ات داردیقدرت و ح

 ـ يرو. ها اتین حیو نه از ا ي نگهـدار  یهم رفته صفات خدا اطلاق دارند و با نف

  )110ـ  107/ 5: تا بی(. شوند می

صـفات او را بـه   ، ه تصـور نمـوده  یخدا را آلوده به تشب یکسان، سو کین از یبنابرا

 یخدا و صفات او را با نف ـاي  عده، گرید يکنند و از سو می فیتوص یهیتشباي  وهیش

 یهیوه تنزیش، ند که از نظر علامهینما می فیتوص یهیتنزاي  وهیو سلب نقص و به ش

ص و یز با منـزّه دانسـتن خـدا از نقـا    ین نیمثل صابئ یدارد و کسان یطولاناي  سابقه

؛ اند ف کردهیتوص یسلباي  وهیقائل بوده و خدا را به ش یاو صفات سلب يبرا، ها یزشت

نها را مجـازاً  یکند و ا نمی رد و ظلمیم نمی ست ویگفتند خدا ناتوان و نادان ن می مثلاً

 فیتوص ـ یجـاب یو ا یفات ثبـوت در واقع آنها خدا را با ص. دندینام می »حسنا ياسما«

  )267/ 10: 1417، یی(طباطبا. قائل نبودند یقیاو اسم حق يبرا، کرده نمی

ه یان تشـب یو اثبات است و م یجامع نف، ینیم دیتعال، ییاما از نظر علامه طباطبا

نکـه در  یعـلاوه بـر ا  ، یپرسـت  معالجه شرك و بت يکند و برا می جادیه موازنه ایو تنز

وم ی ـکه ق ییجز خدا، موجودات یاستقلال در ذات و صفات را از تمام، يدینگاه توح

ه و یان تشـب ی ـم، فهم انسـان را در معرفـت خداونـد   ، کند ی مینف، ز استیبر همه چ

امـا  ؛ ات داردی ـف نموده است کـه ح یگونه توص نیدر واقع خدا را ا. دارد می ه نگهیتنز
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اما نه ؛ و بینایی دارد ییت و شنواقدر، اما نه مثل علم ما؛ علم دارد، ات ماینه مثل ح

از آن تـر   ست و او بـزرگ یمثل او ن يزیما و خلاصه چ یینایو ب ییمثل قدرت و شنوا

ن بـاب  ی ـبه مردم امر کرده که در ا ینیم دیحال تعال نیدر ع. ف شودیاست که توص

 یقابل فهم ـ یل عقلیرند که دلیرا بپذ يند و تنها اعتقادیعلم نگو يجز از رو یسخن

ن هـر  ی) بنـابرا 74: 1362، همـو ؛ 283و  282، 261: (همـان . آن داشته باشـند  يبرا

را کـه در خـود   ... ات وی ـح ،قـدرت  ،ر علـم ینظ یکمال یصفات، يچند ما با عقل نظر

 ـ مـی  ،میکن ـ مـی  خـدا اثبـات   يبرا، میسراغ دار ن صـفات کمـال در انسـان    ی ـم ایدان

باشـد   میها  تیبرتر از آن محدود منزّه و، یدارد که وجود مطلق الاههایی  تیمحدود

م ییگـو  می م ویشو می متوسل یبه صفات سلب، ین نقصان معرفتیجبران ا يو لذا برا

ود و حـدود  ی ـاز آن اسـت کـه ق  تـر   خداوند برتر از آن است که وصف شـود و بـزرگ  

قـت  یمـا را بـه حق  ، هی ـه و تنزیپس مجموع تشـب . ندید نمایبتوانند او را محدود و مق

، سـو  کی ـاز  یعنی) 58/ 8: 1417، همو(. سازد می کیاب صفات خدا نزدمطلب در ب

عقل را قادر به شـناخت صـفات   ، ن راهیم و از ایصفات کمال را به خداوند نسبت ده

ود یحدود و ق، ه خدا به مخلوقاتیاز تشب يریجلوگ يبرا، گرید يم و از سویخدا بدان

 ـا. میکن ـ مـی  خدا سـلب از ، ن صفات درباره انسان داردیرا که ا یصیو نقا  يزی ـن چی

 خـدا اثبـات   يرا بـرا  یثبـوت  يه کـه اصـل معنـا   یه و تنزیان تشبیست جز جمع مین

از او ، از استیو ممکن را که موجب نقص و ن يت مصداق مادیاما خصوص؛ میینما می

  )355: (همان. میکن می سلب

از امـام   یثیز بـه دسـت آورده و در شـرح حـد    ی ـات نیعلامه همین معنا را از روا

دگاه ی ـان نموده و تنهـا د یه را بیه و اثبات بلاتشبیتشب، یکه سه مذهب نفـ   رضا(ع)

  :گفته استـ  اند د فرمودهییه را تأیتشب اثبات بلا

هم چنانکـه  ؛ صفات از خداوند متعال است یکردن معان ینف، یمراد از مذهب نف

 ـاز خدا نضد آن  یبه نف ین باورند و ارجاع صفات ثبوتیمعتزله بر ا ن یز از هم ـی

ن اسـت کـه خـدا عـاجز و     یقادر و عالم ا يم معنایینکه بگویمثل ا؛ مقوله است
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، ه برگـردد یاثبات بلاتشب یعنیوه سوم یدگاه به شین دیست (البته اگر ایجاهل ن

بـا  ـ   ن است کـه خداونـد متعـال را   یه ایقابل قبول است) و مراد از مذهب تشب

 يمحـدود  يم و همان معنایه کنیر خود تشبیغبه ـ   ستیه او نیشب يزینکه چیا

بـه خـدا   ، کنـد  مـی  زیگر صفات متمـا یرا که هر صفت نزد ما دارد و آن را از د

گر یمانند قدرت و علم و د، گر صفات اویم قدرت و علم و دییم و بگوینسبت ده

ز ین است که خدا نیرا مستلزم ایز؛ ز نادرست استیدگاه نین دیا. صفات ماست

الوجود بودنِ او ناسازگار اسـت و مـراد از    ن با واجبیمحتاج باشد و اهمانند ما 

خدا اثبات شود و  يصفات برا ين است که اصل معنایه ایمذهب اثبات بلاتشب

از خـدا  ، که آن صفات در ممکنات و مخلوقات به خود گرفته اسـت  یتیخصوص

 ـاثبات و حـدود و ق ، اصل صفت، گریر دیشود و به تعب ینف  ـی  .گـردد  یود آن نف

  )43و  42/ 7: 1417(

) ضمن 5(طه/ » يالعرش استو یالرحمنُ عل«ه یر آیدر تفس ییعلامه در بحث روا

ات ی ـر آیت(ع) در تفس ـی ـکند که روش اهل ب می انیاز امام صادق(ع) ب یثیشرح حد

دهند و آنچه را محکمـات   می ات محکم ارجاعین است که آنها را به آیمتشابه قرآن ا

ات متشـابه حـذف   ی ـاز معنـا و مـدلول آ  ، کننـد  ی مینف یدس الاهقرآن از ساحت ق

ر ی ـبه تعب. ندینما می حفظ، از شائبه نقص و امکان است یاصل معنا را که خال، نموده

ان ی ـهمـواره م ، لیه و تعطیز از تشبیپره ين است که برایت(ع) ایروش اهل ب، گرید

و حـدود و   انـد  نمـوده  می خدا اثبات ياصل کمالات را برا، و اثبات حرکت کرده ینف

  )133ـ  128/ 14: (همان. اند کرده ی میص را از او نفینقا

  بودن خداکامل مطلق 

 یتمـام  يدارا يموجود یعنی، خداوند با وصف کامل مطلق، يدیتوح یدر خداشناس

اسـت کـه    يخدا موجـود ، گریر دیبه تعب. ف شده استیل ممکن توصیکمالات و فضا
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اسـت کـه    یف ـین همـان تعر ی ـا؛ ستیاز او قابل تصور نتر  برتر و کامل يچ موجودیه

ــد ــه نمــوده و آن را مقدمــه  1109ـ    1033( 1سیآنســلم ق ــان «م) از خــدا ارائ بره

ات ی ـالاه«ن مبنـا  ی) و بـر هم ـ 45: 1386آنسـلم،  (. خود قـرار داده اسـت   2»يوجود

آن را  یشکل گرفت کـه برخ ـ » یات آنسلمیالاه«ا همان ی 3»بر موجود کامل یمبتن

 ونـد یگر پیکـد یکه مباحث مربوط به صفات خداونـد را بـه    اند دانسته يرشته استوار

  )102و  101: همان ،گرانی(پترسون و د. بخشد می دهد و وحدت می

همه کمـالات را  ، یهست يخدا«کند که  می با ادلّه روشن اثبات ییعلامه طباطبا

ننـده  یعـالم و آفر  بخش یو هست يجادی) چراکه خدا علت ا20و  19: 1370» (.دارد

دهـد و   مـی  باشد که بـه معلـول خـود    یکمالات يد دارایپس با؛ کمالات است یتمام

 ل بـه وجـود  ی ـه و تحلی ـکه بـا تجز  یپس کمالات و صفات، چون او وجود مطلق است

. جهان ثابت هسـتند  يخدا يمطلقاً برا، دارند یوجود خارج یگردند و به راست برمی

اي  انـدازه  بـه  یآثار شعور و علائـم قـدرت الاه ـ  ، وجود ان نظامیدر جر، نیافزون بر ا

 ؛73: 1362همـو،  (. دیتـوان آن را پوشـان   ی نمیچ پرده و پوششیروشن است که با ه

  )134ـ  124/ 5: تا بی

و اثبـات صـفات    ییشناسـا  يبـرا  ییشود که علامه طباطبا می ان روشنین بیاز ا

نـه صـفات   یمخلوقـات را آ  یگاهل بر صفات گرفته و یذات را دل خود یگاه، خداوند

اسـت   یهمان راه ـ، ردیبرهان بر صفات قرار گ، نکه خود ذاتیاما ا؛ حق دانسته است

ن معنـا کـه   ی ـبـه ا . الوجود اسـت  ن بر اثبات و وحدت واجبیقیبرهان صد يکه مبنا

ت ی ـوجـود محـض و واقع  ، ثابت شد اصالت از آنِ وجود است و خداوند متعـال  یوقت

وجـود   يمساو، ز ثابت شد که کمالیت در او راه ندارد و نیهمحض است و عدم و ما

؛ اسـت  یکمال واقع ـ يدارا، پس ذات حق، منشأ نقص هستند ،تیاست و عدم و ماه

ت برگردد و از احکام و لـوازم وجـود و   یآن است که به وجود و واقع یرا کمال واقعیز

                                                                            

1. Saint Anselm. 
2. Ontological Argument. 
3. Perfect-being Theology. 
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کمـال محـض   پـس  ، باشـد  می وجود محض، حال چون ذات حق. ت بوده باشدیواقع

  .نحو اعلا و اتم در ذات او وجود دارند شؤون و کمالات وجود به یاست و تمام

قابـل   یو کلام ـ یبه دو وجـه فلسـف  ، رندینه صفات خدا قرار گیآ، نکه مخلوقاتیا

   .ر استیتقر

 ـ، یاز منظر فلسف عطک کمـال ی ـ یبا توجه به بحث علت و معلول و از آنجا که م، 

ات و اراده در ی ـح، قـدرت ، ل علـم ی ـاز قب یو چـون کمـالات   تواند فاقد آن باشـد  نمی

واجـد آن  ، موجـودات  یمبـدأ و منشـأ اصـل    یعن ـیپس خدا ، شود می دهیمخلوقات د

  .  کمالات است

کـه در مخلوقـات    يانگیـز  رتی ـق و حی ـلات و نظـام دق یز تشکین یاز منظر کلام

در  يریتصادف نبوده و علم و ارده و تـدب  ينشانه آن است که از رو، شود می مشاهده

را ی ـز؛ پس قـدرت هـم هسـت   ، حال چون علم و اراده در فاعل هست. کار بوده است

از آنجا کـه  . دهد می فعل خود را انجام، ست که فاعل هرگاه بخواهدین نیقدرت جز ا

  )133ـ  131/ 5: همان ،ي(مطهر. ات هم داردیپس ح، علم و اراده و قدرت دارد

همه کمـالات  ، ت مطلق استیالوه يکه دارا یتبارك و تعال يخدا، ر علامهاز نظ

جهات نقص  یشود و به دور از تمام يدید به قیا مقی ينکه محدود به حدیرا بدون ا

 کی ـن علامـه از  ی) بنـابرا 369و  355/ 8؛ 72/ 7: 1417؛ 56: 1370(. از داراستیو ن

چ یه ـ، ن اسـت کـه اولاً  یاتصاف خداوند به صفات کمال ا يکند که معنا می انیسو ب

کمـالات   یاو تمـام ، اًی ـشـود و ثان  نمـی  الوجـود سـلب   واجب ياز خدا يکمال وجود

نحو اعلا و اشرف و متناسب بـا سـاحت    را به... ات ویح، قدرت، همچون علم يوجود

  )283: 1372(. خود داراست یقدس

ا صفات کمال و ی یو سلب یصفات به ثبوت يبند میپس از تقس، گرید ياز سو يو

سـلب سـلب   «جـز   يزی ـچ، دربـاره خداونـد   یدهد که صفات سلب می حیتوض ،نقص

 يبـه معنـا  ، صفات نقص یچراکه نف؛ است» اثبات کمال«ست که در واقع ین» کمال

 يکـه معنـا   یناتوان یز نفیو ن ییدانا يکه معنا ینادان یمانند نف؛ صفات کمال است
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دگاه علامـه در واقـع   ی ـن دی ـ) ا75و  74: 1362، همو؛ 284: (همان. هدد یی میتوانا

 یرا بــه صــفات ثبــوت ین اســت کــه صــفات ســلبیدگاه صــدرالمتألهیــد بــر دیــتأک

ص را از حضـرت حـق   یو نقا یو عدم یامور سلب، ین صفات سلبیرا ایز؛ گرداند یبازم

/ 6: 1428، ملاصـدرا (. اسـت  يکمـال وجـود   يکنند و سلب نقص به معنـا  می سلب

ی است که سـع  یات سلبیران الاهادگاه طرفدیدرست در مقابل د، دگاهین دی) ا100

هستند که همه  یرا به سلب بازگردانند و مدع یجابیظاهر ا کنند همه اوصاف به می

  )363: همان، یزمانی(عل. گردند یبازم ین صفات به اوصاف سلبیا

مالات وجودي و حقیقـی  کو اوصاف و ها  ه حمل همه نامکدهد  می علامه توضیح

دور از طریق اعتدال است و در واقع انحرافـی اسـت   » نفی نقص«خداوند سبحان بر 

آنگاه در مقام استدلال بر نادرسـتی دیـدگاه   ؛ دهد می ذب آن شهادتکه وجدان بر ک

  :گوید می الاهیات سلبی چنین

بـودن ذات از   یمالات ذاتی بـه عـدم و ته ـ  کاولاً بازگشت همه ، چنین دیدگاهی

ثانیـاً بـا   ؛ نـد ک مـی  ه ادلّه فراوانی آن را نفـی کگردد  می مال موجود را موجبک

؛ گـردد  نمـی  مـال و امتیـازي  کاین اوصاف موجـب  ، مال وجوديکصرف نظر از 

دربر دارنده معـانی  ، ها بنابراین تمام نام. ه معدوم مطلق نیز چنین استکچنان هم

  )54 :1370(. باشند می سلبیغیر ثبوتی و

ه اسـفار  یدر حاش ــ   همه کمالات است يه خداوند داراکـ  ن مطلب رایعلامه هم

، نکـه یح ایتوض ـ. ان نمـوده اسـت  یز بین» اءیقۀ کل الاشیط الحقیبس«و در شرح قاعده 

همـه  ، يا قـه یالحق طیقه اسـت و هـر بس ـ  یالحق طینکه خداوند بسیان ایملاصدرا با ب

 یاست و تمـام  يوجود يایخداوند همه اشرد که یگ می جهینت، است يوجود يایاش

واجـد  ، قـه اسـت  یالحق طیالوجود که بس ـ را اگر واجبیز؛ را داراست يکمالات وجود

ت ی ـثیآنگـاه ذات او مرکـب از دو ح  ، گر باشـد ید یو فاقد برخ يوجود يایاش یبرخ

است که از  یقتیم او حقیکه ما فرض کرد یدرحال؛ گردد می مختلف وجدان و فقدان
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) 48ـ   47: 1360: همـو ؛ 100و  99/ 6: همـان ، ملاصدرا(. ط استیجهات بسع یجم

  :سدینو می ،ن برهانیه خود بر ایدر حاش ییعلامه طباطبا

جـاب و  یت از ایپس آن هو، از آن سلب شود يزیح باشد چیکه صح یتیهر هو

مرکـب  ، جاب و سـلب باشـد  یافته است و هر آنچه متحصل از ایتحصل ، سلب

 ـاگـر ا . مرکب اسـت ، از آن سلب شود يزیکه چ یتیپس هر هو. خواهد بود ن ی

ن یبنـابرا . ز صادق اسـت یض آن نیعکس نق، سخن صادق باشد که صادق است

 ـشود و ا نمی از آن سلب يزیچ چیه، يا قهیط الحقیهر امر بس  ـین ی  ـ« یعن ط یبس

  قه)یتعل 96/ 6: 1428، ملاصدرا» (.اءیقۀ کلّ الاشیالحق

؛ اسـت » قـه یالحق طیبس ـ«ر ساده و روشن قاعده یهمان تقرنجا یسخن علامه تا ا

  :نویسد می او در ادامه یول

قـه)  یط الحقیاء علـی بس ـ یحمل الاش ـ یو مما یجب أن لاتغفل عنه أنّ هذا الحمل (أعن

حمـل  ید قـائم)  ید انسان و زیفانّ الحمل الشائع (کقولنا ز؛ ل الحمل الشائعیس من قبیل

ن ترکبّت ذاته منهما و لـو  یجابه و سلبه اللتیا یتیثیا حموضوعه بکلت یه المحمول علیف

ه من السـلب  یه ما فیبما هو مرکّب صدق عل قۀیط الحقیبس یاء علیء من الاشیحمل ش

 ـیفالمحمول عل. هذا خلف، قۀیط الحقیفکان مرکباً و قد فرض بس اء جهاتهـا  یه من الاش

کـلّ کمـال و    یمنٌ علیأنه مهه فحسب و إن شئت فَقُل انّه واجد لکلّ کمال أو یالوجود

  (همان) .المطلق یالصرف و حمل المحدود عل یمن هذا الحمل حمل المشوب عل

قـه)  یالحق طیا بر خداوند (بسین است که حمل اشیان علامه همیدر ب ینکته اصل

از حمـل   يگـر یبلکـه نـوع د  ؛ ستیج و متعارف آن نیرا يمعنا به یع صناعیحمل شا

در مورد حمل هـر   ین حملیچن. ندیگو می »قتیو رققت یحمل حق«است که به آن 

در . گـردد  مـی  محقـق  یمشوب و خالص و صرفغیر بر موضوع یامر مشوب و مختلط
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 خـود بـر موضـوع حمـل     یو عـدم  يمحمول با تمام جهات وجـود ، ن نوع از حملیا

. گردد می محمول بر موضوع صرف حمل یو کمال يبلکه تنها جهات وجود؛ شود نمی

ث کمالات یا از حیپس همه اش. است يواجد آن کمال وجود، که موضوع ن معنایبه ا

قه که منبع یالحق طیبس، گریان دیبه ب. شوند می قه حملیالحق طیشان بر بس يوجود

نحو اعلا و اتم و اکمل و متناسب  به، است ین کمالات محدود و متناهیو منشأ همه ا

  )372و  371: همان، یزمانی(عل. ن کمالات استیواجد ا، خود يبا ذات احد

  ت صفات با ذاتینیع

صـفات کمـال گفتـه     یتمام يآنچه در باب خداوند به عنوان ذات کامل مطلق و دارا

صـفات  ، نکـه یو آن ا سـازد  مـی  دگاه علامه رهنمـون یدر د يگریما را به نکته د، شد

ذات ن یع ـ، نامند می »یصفات ذات«که آنها را ... ات ویح، قدرت، همچون علم یکمال

از جملـه  ـ   ن بـاب ی ـگونـاگون در ا هـاي   دگاهی ـعلامه پس از نقـل د . خداوند هستند

م بـه قـدم ذات   ین صـفات را زائـد بـر ذات و لازمـه ذات و قـد     ی ـدگاه اشاعره که اید

دگاه ی ـو د انـد  ه که صفات را زائد بر ذات و حـادث دانسـته  یدگاه کرامیو د اند دانسته

صـفات   يکـه معنـا   یدگاهیز دیو ن اند پنداشتهمناب صفات  بیمعتزله که ذات را نا

  .داند می را نادرست یهمگـ  دانند می و سلب مقابل آنها یرا نف یثبوت یذات

کمـال مطلـق   هـا   این دیدگاهآن است که  ،ها دگاهین دیل او در رد ایدلا از جمله

صفات ن یکه ا یدگاهیعلامه د، گرید ياز سو. سازند می دار خدشه ينحو را به یالاه

ز متـرادف دانسـته   ی ـواحد و الفاظ آنها را ن يآنها را به معنا یهمگ یول، ن ذاتیرا ع

نظـر  ن از یبنـابرا . داند می ان مقام مفهوم و مصداقیاز خلط م ینادرست و ناش، است

ن یرا ع ـ یمان است که صفات ذات ـیدگاه منسوب به حکیح همان دیدگاه صحید، وي

علـت  ، چراکه واجب بالذات؛ دانند ي میگرین دیع زیخدا و هر کدام را ن یذات متعال

بـه  ؛ شـود  ی مـی ا باواسطه به او منتهیواسطه  بی نحو به ياست که هر موجوداي  تامه

علـت همـه موجـودات اسـت و چـون هـر کمـال        ، الوجود قت واجبین معنا که حقیا
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واجـد آن کمـال   ، نحو اعـلا و اشـرف   علت آن معلول به، که در معلول هست يوجود

 يواجد همـه کمـالات وجـود   ، الوجود که علت همه موجودات است پس واجب، تاس

ط است کـه عـدم   یصرف و بس ياو وجود ،یاز طرف. باشد می آنها به نحو اعلا و اشرف

ن ذات یع ـ، که در او فرض شود يپس هر کمال وجود. ب در ذات او راه نداردیو ترک

ه یــهرچنــد صــفات ذاتن یبنــابرا. گــر اســتیمفــروض د ين کمــال وجــودیاو و عــ

و  یلحـاظ مصـداق   بـه ، متکثر و مختلـف هسـتند  ـ   یلحاظ مفهوم بهـ   الوجود واجب

، یی(طباطبـا . ن اوصـاف هسـتند  ی ـن ذات متصف به ایگر و عیکدین یع، واحد، ینیع

  )48: 1370، همو؛ 287ـ  284: 1372

ت صـفات بـا   ی ـنین در بـاب ع یدگاه صدرالمتألهیز بر دیه اسفار نیعلامه در حاش

) چنانکــه در 119و  118/ 6: 1428، ملاصــدرا(. کنـد  مــی دی ـگر تأکیکــدیذات و بـا  

 ـا صاحبیِ السجن ءأرباب متفرقون خی«ه یر آیتفس وسـف/  ی» (رٌ أم االلهُ الواحـد القهـار  ی

است که  یواجب و نامتناه، مطلق یقتیحق، ینکه ذات مقدس الاهی) با توجه به ا39

رد کـه  ی ـگ می جهینت، سازد نمی آن را محدود يحدچ یعدم و فنا به آن راه ندارد و ه

ان خـود  یم، ستین یرتیان ذات و صفات او مغاین ذات اوست و نه تنها میصفات او ع

ن یبنـابرا . وجود ندارد ییرت و جدایز مغایات نیقدرت و ح، ل علمیاز قب، یصفات ذات

بالـذات و قـائمِ    در موجـود ، اولاً یعنی؛ است» الذات و الصفات ياحَد«خداوند متعال 

ه همـه  ک ـبل؛ سـت یدر مقابـل او ن  یچ موجـود مسـتقلّ  یبالذات بودنش واحد است و ه

ز واحـد اسـت و   یدر صفات خود ن ،اًیثان؛ موجودات در وجود خود وابسته به او هستند

 يزی ـز قاهر است و مقهـور چ یلذا او بر همه چ؛ ن ذات او هستندیاو ع یقیصفات حق

  )180و  179/ 11: 1417طباطبایی، (. ستین

، دارنـد  یالاه ـ يای ـا و اولی ـگران و از جملـه انب یکه د ین تمام صفات کمالیبنابرا

ن اصالت و استقلال خداوند یا طباطبایی علامه. است یبه خدا و کمالات الاه وابسته

 ین صفات را هم با روش عقلیگران در ایت و عدم استقلال دیو تبع یدر صفات کمال

؛ 203ـ    201/ 10: همـان ( .اثبات نموده اسـت  یات قرآنیبر آ هیو هم با تک یو فلسف
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ات ی ـثیموجـودات و ح  یاسـت کـه تمـام    یت الاه ـی ـومین همـان ق ی ـ) ا90ـ   86/ 6

  »!ها زند قالبیفرو ر، يکند روز ياگر ناز«قائم به خداوند هستند و ، يوجود

 هرچنـد صـفات  ، نکـه ید و آن ایآ می ز به دستین يگرینکته د، از آنچه گفته شد

، همچون علم یمتعدد و متکثرند و خداوند به اوصاف مختلف یلحاظ مفهوم به یالاه

 موجب کثرت در مصداق، ین کثرت مفهومیا، شود می متصف... ات ویح، اراده، قدرت

ن یا یبلکه تمام؛ ستین یمستلزم تعدد و تکثر ذات الاه، ن اوصافیشود و تعدد ا نمی

باشند  می موجود يمصداقاً به وجود واحد، ستندصفات که مفهوماً متعدد و متفاوت ه

در او راه  یب ـیگونه کثرت و ترک چیاست که هاي  قهیالحق طیبس يکه همان ذات اَحد

  )107/ 6: 1428، ملاصدرا؛ 285: 1372، همو(. ندارد

  يوجود یکو تشک ياشتراك معنو

بـر   یمبتن، یاوصاف الاه ین در باب معناشناسیدگاه صدرالمتألهینکه دیبا توجه به ا

تـوان آن را   مـی  وجـود اسـت و  » یکیوحـدت تشـک  «و » ياشـتراك معنـو  «دو اصل 

) 409ـ   395: همـان ، یزمـان ید (علینام» وجودي کیکو تش ينظریه اشتراك معنو«

برگرفتـه از   یدگاهید، هیاز شارحان حکمت متعال یکیز به عنوان ین ییعلامه طباطبا

 ين اشتراك معنوییسو با تب کیاو از . بر همان اصول دارد یدگاه ملاصدرا و مبتنید

ک ی ـمفهـوم وجـود را نزد   ين سخن ملاصدرا که اشتراك معنویمفهوم وجود و تحس

دگاه قائـل بـه اشـتراك    ی) د61/ 1: 1428، ملاصدرا(. ه دانسته استیات اولیهیبد به

و  8: 1372، ییدانـد (طباطبـا   مـی  ان واجب و ممکن را مردودیمفهوم وجود م یلفظ

مراتـب   یچراکه از تمام؛ داند می واحد یقتیقت وجود را حقیحق، گرید ي) و از سو9

قـت  یلـذا حق . گـردد  مـی  انتـزاع  يمفهوم واحـد ، ق مختلف و متفاوت وجودیمصاد و

 ز مراتـب آن بـه خـود وجـود    یاست که تمـا  یقت واحد مشکک و ذومراتبیحق، وجود

قـت  یمانند نـور کـه حق  ؛ از استیالامت مابه نیالاشتراك در آن ع گردد که مابه برمی

 است و به شدت و ضعف خـود نـور بـاز    یکیاست که اختلاف مراتب آن تشک يواحد
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  )18: (همان. گردد می

و حمـل محمـولات    یاوصاف الاه یدر معناشناس ییعلامه طباطبا، ن اساسیبر ا

ظُلل مـن   یهم االلهُ فیأتینظرون الا أن یهل «ل یاز قب یاتیر آیبر خداوند در تفس یانسان

فأتاهم االلهُ مـن  «) و 22(فجر/ » و جاء ربک و الملک صفاً صفاً«، )210(بقره/ » الغمام

منـزّه از اوصـاف   ، نکـه خداونـد  ی) نخست بـا توجـه بـه ا   2(حشر/ » حتسبوای ثُ لمیح

با توجه بـه  ، یات متشابهین آیکند که چن می انیب، و صفات ممکنات است یجسمان

 ـ «، )11/ ي(شور» ءیس کمثله شیل« همچون، یقرآن محکماتآیات  » یو االلهُ هـو الغن

از آنهـا   ییشوند و لذا معنا می ریتفس... ) و62(زمر/ » ءیاالله خالق کلّ ش« ،)15(فاطر/ 

. منافـات نداشـته باشـد    یالاه ـ يای ـحسنا و صفات عل يشود که با اسما می دهیفهم

  :دیگو می نیچن، فراتر رفته يریآنگاه از بحث ساده تفس

 ـمـذکور در آ هـاي   شود که نسبت می دهین فهمیچن یات الاهیاز تدبر در آ ات ی

 ـنکه از آیدارد و آن ا يتر قیو دقتر  فیلط يک معنای، فوق و االلهُ «همچـون   یاتی

 ـ«) و 9(ص/ » ز الوهابیالعز«، )15(فاطر/ » یهو الغن  ـ  یأعط  ء خلقـه ثـم  یکـل ش

 ـآ می ن معنا به دستی) ا50(طه/ » يهد  یواجـد تمـام  ، کـه خداونـد متعـال    دی

نکـه چگونـه   یر اهر چند تصو. دیفرما می است که به مخلوقات خود عطا یکمالات

ما به سبب انـس   يبرا، مخلوقات است يصفات و شؤون وجود یخدا واجد برخ

 يعـار ، ن صفاتیاگر ا، دشوار است، میدار یو جسمان يکه با امور ماد یو عادت

نسـبت آن بـه خداونـد متعـال     ، باشـد  یجسمانهاي  تیو محدود يود مادیاز ق

 ـبرخی اوصاف از خداوند ا یا نفیرا ملاك سلب یز؛ ندارد یاشکال ن اسـت کـه   ی

و  ین اگر جهات نقص ـیبنابرا. از استیمستلزم نقص و ن، نسبت آنها به پروردگار

مستلزم نقص ، ن صفات زدوده شود و نسبت آنها به پروردگاریا یاز معان یعدم

که از آنجا  یح است و حتین صفات به پروردگار صحیآنگاه اسناد ا، نباشداز یو ن
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متناسب با سـاحت باعظمـت   ، ین صفاتیلازم است چن، از خداست يموجود هر

بـر فهـم    ه بنـا ک ــ   ان)یء و اتی(مج» آمدن«ن یبنابرا. او اثبات شود يبرا یالاه

ت و ک ـه جسـمی مسـافت میـان خـود و جسـم دیگـر را بـا حر       ک ـیعنـی این  مـا 

، د گـردد یتجر یو جسمان يات مادیاگر از خصوصـ   شدن به آن بپیماید کنزدی

 ـان آنهاسـت و ا یگر و رفع موانع میکدیشدن دو موجود به  کینزد يمعنا به ن ی

 يلـذا معنـا  . تـوان بـه خـدا نسـبت داد     می و بدون مجاز یقیمعنا را به طور حق

 یحکـم الاه ـ  يو اجرا ان مردمین است که موانع میات مذکور ایدر آ» آمدن«

. گـردد  مـی  حکم خداونـد در مـورد آنـان محقـق    ، نسبت به آنان برداشته شده

  )106ـ  104/ 2: 1417(

  :گیرد می جهین نتیسپس چن

تنهـا  ، یاستدلال یعقلهاي  است که بحث یق قرآنیاز حقا یقتیحق، آنچه گفته شد

قـت  یحقک در یب و اثبـات تشـک  یمـودن فـراز و نش ـ  یو پ یر طولانیپس از مس

  )106: (همان. موفق به کشف آن شده است، لیاص يوجود

 یدر باب صفات الاه ـ یقت ناب قرآنیکشف چنین حق، یین علامه طباطبایبنابرا

تنهـا در پرتـو فهـم اصـالت وجـود و      ، قـرآن اسـت   ير عادیرا که فراتر از فهم و تفس

ماننـد   یالاه يآن دسته از اسما، از نظر علامه. داند می سریقت وجود میک حقیتشک

محمولات  يبر اشتراك معنو، ل هستندیغه افعل تفضیص يکه دارا» اکرم«و » اَعلا«

ن یاشـتراك طـرف  ، لیغه تفض ـیچراکـه ص ـ ؛ ان خدا و انسان دلالت دارنـد یمشترك م

، »نیرالحـاکم یخ«ماننـد   ین اسما و صفاتیهمچن. رساند می سه را در اصل معنایمقا

ن صـفات  ی ـا يانگر اشـتراك معنـو  ی ـب یخوب به »نیأحسن الخالق«و » نیرالرازقیخ«

کننـدگان و   ن حکمیرا بهتر یتوان کس ی میرا در صورتیز؛ ان خدا و انسان هستندیم

ان او و یم، ن صفاتیا ينندگان دانست که اصل معناین آفریکوتریدهندگان و ن يروز
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چنـد  هـر  ، گریر دی) به تعب363/ 8: (همان. ن صفات مشترك باشدیگر دارندگان اید

ن ی ـن تا آسمان است و هر چند خدا این صفات در انسان و خدا از زمیتفاوت مرتبه ا

 يتبع خدا و بـا اعطـا   گران بهیداراست و د یقیطور حق نحو اصالت و به صفات را به

ن ی ـا يست که اصل معنایمانع از آن ن، قتین حقیا، ن صفات هستندیا يدارا یالاه

معنـوي در بـاب    كدر واقع با پذیرش اشترا. دان خدا و انسان مشترك باشیصفات م

تفـاوت در مصـادیق ایـن صـفات از نـوع تفـاوت در مراتـب        ، اسما و صـفات خداونـد  

ه نه تنها منافاتی با معناي واحد این اوصاف و محمـولات  کآید  می شمار ی بهکیکتش

، (ابراهیمـی دینـانی  . ز هستید معناي واحد نکمو، میان خدا و انسان ندارد كمشتر

1381 :73(  

از ، ه اسـما و صـفات الاهـی بـر آن دلالـت دارنـد      که مفاهیمی کعلامه با بیان این

ه کسانی را کدیدگاه ، نیمک می و تعقل كه درکجنس همان معانی و مفاهیمی است 

یـد  کشمرد و با تأ می نادرست، اند تمامی این اسما و صفات را مجاز یا استعاره دانسته

لّـی در تبیـین اسـما و    که ضـابطه  کدهد  می توضیح، معنوي این مفاهیم كبر اشترا

مصـداقی و ابعـاد عـدمی و    هـاي   ه مفاهیم آنها را از ویژگیکصفات خداوند آن است 

  )55و  54: 1370(. جدا و پیراسته سازیم، نقص

اشـتراك  « يک مقام معنا از مقام مصداق و بر مبنـا یشان با تفکیا، بین ترتیبه ا

ق محـدود و  یاز انحصار معنـا در مصـاد  ، کوشد تا اولاً می »يک وجودیتشکو  يمعنو

د ی ـز نمایپره يو بشر یو جسمان يصرفاً ماداي  از تنزّل معنا به مرتبه، اًیممکن و ثان

 چگونـه «د کـه  ی ـن نوشـتار ارائـه نما  ی ـن ایپرسش آغـاز  يبرا یق پاسخین طریو از ا

نامحـدود و  ، یع ـیفراطب يدربـاره موجـود  ، يمحدود و بشر، یعیطب یتوان با زبان می

  »؟سخن گفت یمتعال

 ید تمامیتوان و نبا نمی ن باور است کهیبر ا ییطباطباسید محمد حسین علامه 

صـادر   یکسانیهمه آنها حکم  يبرا، قرار داده يرا در مرتبه واحد يم زبان عادیمفاه

 انتـزاع  یکن ـق محـدود و مم یم از مصـاد ین مفـاه ی ـاز ا یرا هرچنـد برخ ـ ی ـز؛ میینما
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، رونـد  مـی  ق بـه کـار  یز در مورد همان مصـاد یه خود نیاول يشوند و در کاربردها می

توانـد از   مـی  سـازد و آن معنـا   نمـی  ذات و اصل معنا را محـدود ، ات مصداقیخصوص

را  يق متنوع و مراتـب متعـدد  یت کند که مصادیحکا یعام و شامل یژگیت و ویثیح

  )514: همان، یزمانی(عل. ردیدربر گ

 يماد یکه با زندگ یل انس و عادتیبه دلها  هر چند ذهن ما انسان، از نظر علامه

نخسـت متوجـه   ... قـدرت و ، علـم ، اتی ـهمچـون ح  یدن الفاظیبا شن، و دنیوي دارد

و  يق مادیمصاد يتنها برا، ن الفاظید دانست ایبا، شود می ن الفاظیا يق مادیمصاد

م و تفـاهم در  یخود بـه تفه ـ  يازمندیتوجه به نبلکه انسان با ؛ اند وضع نشده یعیطب

الفـاظ را بـه عنـوان    ، ین زنـدگ ی ـخـود در ا  يازهـا یرفـع ن  يو بـرا  یاجتماع یزندگ

 یت اصـل ی ـآنها وضع نموده اسـت و در واقـع غـرض و غا    يمسماها يبراهایی  نشانه

ن ی ـاسـت کـه ا  اي  دهی ـازها و توجه بـه کـارکرد و فا  ین نیرفع ا، انسان در وضع الفاظ

  .او دارند یاظ در زندگالف

ه ی ـو منشأ انتـزاع اول  يق مادیات مصادیمنحصر در خصوص، ن الفاظیا يلذا معنا

، هـا  چـراغ  يهـم بـرا  » سلاح«و » ترازو«، »چراغ«چنانکه مثلاً الفاظ  هم؛ ستیآنها ن

 يشرفته امروزیده و پیچیپهاي  نمونه يو هم برا ییساده و ابتداهاي  ترازوها و سلاح

ده و ی ـفا، ن مصـادیق هسـت  ی ـان ای ـکـه م  یتفـاوت  یرا با تمامیز؛ رود می آنها به کار

  )13و  12/ 1: 1417طباطبایی، (. دارند یکارکرد واحد و مشترک

م و الفــاظ و یده و کــارکرد مفــاهیــن توجــه علامــه بــه فایــرســد ا مــی بــه نظــر

 ییکـارکردگرا  هیبا نظراي  تا اندازه، قیات مصادیو خصوصها  یژگینظرکردن از و صرف

ه در صفحات پیشین این نوشـتار  ک یاوصاف الاه یآلستون در باب معناشناس امیلیو

میـان  اي  هرچنـد تشـریح و تفصـیل چنـین مقایسـه     . قرابـت دارد ، به آن اشاره رفت

اسـت و در ایـن   دیگـر  نیازمنـد پژوهشـی   ، دیدگاه علامه طباطبایی و نظریه آلستون

  .گنجد نمی نوشتار
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  يبند بررسی و جمع

ه در واقـع برگرفتـه از   ک ــ   ه علامه طباطبایی در باب سـخن گفـتن از خـدا   در نظری

وحـدت معنـاي   ، معنوي كسو با پذیرش اشترا کاز یـ   دیدگاه صدرالمتألهین است

 مانـد و از  مـی  محفـوظ ، شـود  مـی  ه هم به خدا و هم به انسان نسبت دادهکاوصافی 

 تبیـین  ،مصـادیق ثـرت در  کاخـتلاف و  ، وجـودي  کیکید بـر تش ـ کبا تأ، سوي دیگر

 خـوبی دیـده   بـه » تمثیـل «ه جاي خالی آن در نظریه کگردد و این چیزي است  می

  .شود می

 كدر معنـا را موجـب اشـترا    كچـون تومـاس آکوئینـاس اشـترا    ، به تعبیر دیگر

رد و ک ـ مـی  معنوي را نفـی  كلذا اشترا، دانست می مصادیق و تشبیه خالق به مخلوق

داد و به این اندیشه نرسیده  می در معنا نیز سرایتاختلاف در مصادیق را به اختلاف 

وحـدت معنـا الزامـاً بـه     ، ه در آنکمعنوي را پذیرفت  كتوان نوعی اشترا می هکبود 

ثرت کتوان  می وجودي کیکانجامد و با توجه و توسل به تش نمی وحدت در مصادیق

  .رد و از افتادن در ورطه تشبیه رهایی یافتکمصادیق را توجیه 

، »تمثیل«نسبت به نظریه » وجودي کیکمعنوي و تش كاشترا«نظریه  ،اینبنابر

در این نظریـه نیـز    ،با این حال. آید می گامی به جلو در سخن گفتن از خدا به شمار

میان اوصاف الاهـی و انسـانی    كه آن معناي ثبوتیِ مشترکشود  نمی دقیقاً مشخص

در واقـع هرچنـد علامـه    ؟ گفتطور ایجابی از آن سخن  توان به می چیست و چگونه

انگـاري و  وار ی از طرفداران این نظریه بـراي پرهیـز از انسـان   کطباطبایی به عنوان ی

میـان نفـی و اثبـات    ، وشد در توصیف خداوند و سـخن گفـتن از او  ک می گري لاادري

ناگزیر بـه نـوعی سـخن    ، رسد در موازنه میان تشبیه و تنزیه می به نظر، ندکت کحر

  .ایل یافته استگفتن سلبی تم

 سـمیع و بصـیر بـه علـم خداونـد ارجـاع       چونلذا در این نظریه هر چند صفاتی 

معناي ایجـابی ایـن صـفات و     )153/ 19؛ 26/ 18؛ 321/ 17: همان: ك. (ر. شود می
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سمیع و بصیر بودنِ ، ه علیمکشود  نمی دیگر روشن نیست و مشخصکتمایز آنها از ی

چـرا  ، و اگر همگی به معناي آگاهی خداوند است خدا چه تفاوت معنایی با هم دارند

علامه طباطبایی در پاسـخ  ، رسد می به نظر؟ با چند صفت مجزّا از آن یاد شده است

بینـد نـه    می ،شنود نه مثل ما می ،داند نه مثل ما می معتقد است خدا، به این پرسش

میان خدا و انسان نیـز بـه    كدر باب دیگر صفات و محمولات مشتر يو ....مثل ما و

  .شود می روش سلبی متوسل

لامی خارج کاگرچه نگارنده این سطور بنا ندارد در این نوشتار از سیاق فلسفی و 

ه هر چنـد علامـه طباطبـایی    کته خالی از لطف نیست کبا این حال بیان این ن، شود

 ه از مبـانی و وشـد بـا اسـتفاد   ک می یم متألهّ و مفسر قرآنکفیلسوف و ح کدر مقام ی

، راهی براي سخن گفتن از خدا ارائه دهـد ، مت متعالیه صدرالمتألهینکحهاي  آموزه

بـوده   توانـاتر  ،در سخن گفتن با خدا از طریق زبـان دل ، عارف واصل کاو در مقام ی

 :است
  

  ام بارهــــا گــــویم و گفتــــه همــــی

  

ــود    ــبـ ــدارهاکـ ــر دلـ   یش مـــن مهـ

  یش مهرک پرستش به مستی است در  

  

  بروننـــد زیـــن حلقـــه هشـــیارها     

  

  نتیجه

اولاً ، امل مطلق و در معناشناسی اوصاف الاهـی کعلامه طباطبایی در توصیف خداي 

به جمع میان تشبیه و تنزیـه قائـل اسـت و    ، انگاري و تعطیلوار براي پرهیز از انسان

ید بـر دیـدگاه   کضمن تأ، وجودي کیکمعنوي و تش كبر مبناي دو اصل اشترا، ثانیاً

قابلیت زبـان طبیعـی را   ، مقام معنا از مقام مصداق کیکوشیده است با تفکصدرا ملا

رسـد تـرس از تشـبیه و     مـی  امـا بـه نظـر   ؛ براي سـخن گفـتن از خـدا نشـان دهـد     

ه در نظریه علامه نیز گرایش بـه روش  کچنان غالب آمده است ، انگاري خداوار انسان

طـور   بـه ، میان صفات خدا و صفات انسان كشود و آن معناي مشتر می سلبی دیده

  .روشن و متمایز بیان نشده است، ایجابی
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یلـی نسـبتاً دقیـق    لتح» وجودي کیکمعنوي و تش كاشترا«بنابراین هر چند نظریه 

 وششی ستودنی براي سـخن گفـتن از خـدا بـه شـمار     کدر باب فهم انسان از خدا و 

ایجـابی و  ، معنـادار ، گفتنِ حقیقیپردازي در سخن  توان گفت باب نظریه می ،آید می

  .صادق درباره خداوند همچنان گشوده است

  منابع و مآخذ
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